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یادداشت و سپاس گزاری ویراستار ترجمۀ مجموعه

تاریخی  رویدادهای  و  تفاهیم  شناخم  در  اطم  طلسله کتاب هایی  تاریخ«  »کارگاه  تجموعۀ 
زتینه طاز تحولاتی  و  داده  کنونی رخ  روزگار  تا  اوایل عصر تدرن  از  به خصوص  که  پراهمیتی 
دوران طاز و تأثیرگذار شده اطم. پیکرۀ اصلی تجموعه را کتاب های تاریخ اروپا تشکیل تی دهد، 
ضمن آن که تسائل اطاطی طایر قاره ها نیز به اعتبار تقام و توقعیم از نظر دور نخواهد تاند تا 
دانشجوی تاریخ و همچنین علاقه تند به تساهعات تاریخی را با تتونی تعتبر، روزآتد و تبتنی بر 
 اهداف تساهعات 

ً
اطناد توثق آشنا نماید. طاختار هر کتاب به نحوی تنظیم یابته اطم که اطاطا

علمی را برآورده تی طازد، یعنی از لایۀ نازک شرح احوال و طوانح با درنگی کوتاه درتی گذرد تا 
پژوهشگر و دانشجو را با کنه وقایع و تباحث عمدۀ تاریخ آشنا نماید. ابزون بر این، اطناد تاریخی 
پرشماری در دطترس خوانندۀ کنجکاو و تیزبین تی نهد تا وی آن ها را وطیلۀ اطتنباط شخصی قرار 
دهد. بر این تبنا، پیش از هر چیز تقصود آن بوده اطم که عادت تساهعۀ تاریخ به تنزهۀ »روایم 
داطتانی« صِرف از طر خواننده بیفتد و نگاه توشکابانه و علمی بیش از پیش تقویم گردد. به هر 
روی، چون عرصۀ نقد و نظرِ تبتنی بر تحلیل را در حوزۀ تساهعات تاریخ کم وبیش خاهی دیدیم، 
تجموعۀ حاضر را برای ترجمه انتخاب کردیم که از جهات تتعدد پاطخگوی احتیاجات اتروزی 
پژوهشگران باشد.1 این تجموعه هم به براخور اهمیم و اعتبارِ رخداد تاریخی تعیّنی که در کانون 

1. تجموعۀ Seminar Studies ترجع اصلی »کارگاه تاریخ« اطم که نخستین عنوان آن به زبان انگلیسی در 
1968 نشر یابم. در ابتدا طرپرطتی کار با پاتریک ریچاردطون، از تعلمان شاغل در کینگز کاهج، بود که پس از 
درگذشم در 1979، راجر لاکیِر، اطتاد دانشگاه رویال هاهووِی، وابسته به دانشگاه هندن، جانشین وی شد. در حال 
حاضر طرپرطتی تشترک تجموعه برعهدۀ گوردون تارتل، اطتاد دانشگاه نوردرن بریتیش کلمبیا، و کلایو اتسلی، 
اطتاد دانشگاه اوپن، اطم که اهبته دکتر اتسلی تتأطفانه در اکتبر 2020 درگذشم. از تحاطن قابل ذکر تجموعه 
این اطم که بنا به پویایی و تحرک براوان حوزۀ تساهعات تاریخ، ضرورت های آتوزشی و صداهبته طائق تهمی 
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توجه قرار تی دهد نگاه خود را تعسوفِ تدقیق در جزئیات تتعددِ اتور تی کند )در قاهف هر تعداد 
کتابی که لازم باشد(1 و هم ترکیبی تتوازن از روایم و تحلیل به دطم تی دهد، به ترتیبی که روایم 

همواره بر پایۀ نقدی تسئله تحور اطتوار باشد. 
تروری بر اطاتی کتاب های تنتشره از پنج دهۀ پیش تا کنون که شمار آن ها به 150 عنوان 
 ـلانگمن )گروه انتشاراتی پیرطون( و راتلج )گروه  رطیده و به کوشش دو ناشر تعتبر و نام آشنا ـ
انتشاراتی تیلور برانسیس( ــ بی وقفه انتشار یابته بر تا تعلوم داشته اطم که به رغم کثرت عناوین 
و توجه تحسین برانگیز دبیران تجموعه به اطراف و جوانف وقایع حائز اهمیتی که در چندین قرن 
 ـبه ویژه از رنسانس تا قرن بیستم ــ رخ داده اطم، همچنان تی توان جای خاهی قسعاتی  اخیر ـ
 تفید به وضع اهل تحقیق خواهد بود، 

ً
را در این پازل بزرگ تشخیص داد که تکمیل آن قسعا

 هرگاه به یاد بیاوریم که این جمع تا چه اندازه با کمبود تنابع و تآخذ تخصصی و خاصِ 
ً
خصوصا

پژوهش های عاهمانه و دانشگاهی به زبان بارطی تواجهند. بدین تنظور، یعنی پرکردن جای خاهی 
برخی عناوین تهم و ضروری، گوشه چشمی به یک تنبع شاخص دیگر نیز داشته ایم که از حیث 
شکل و تحتوا با ترجع اصلی طازگاری و تسابقمِ قابل تلاحظه ای دارد و تکمل تناطبی برای 

آن به حساب تی آید.2
هر کتاب به قلم نویسنده ای تتخصص و تسلط بر توضوع تأهیف شده که علاوه بر روایم 
و تحلیل تشتمل اطم بر اطناد تاریخی، گاه شمار وقایع، اصسلاح ناته، تعربی رجال طیاطی 
و نظاتی یا شخصیم های تأثیرگذار و همچنین ارائۀ تنابعی جهم تساهعات تکمیلی. گذشته 
از آنچه هر نویسنده در چند پیوطم تجزا عرضه تی دارد، تا نیز به قصد آن که راهنمایی کارگشا 
برای خوانندگان بارطی زبان و تترجمان حال و آیندۀ کتاب های تاریخ براهم آوریم، دو پیوطم 
دیگر ذیل عنوان »واژه ناته« و »بهرطم« دوطویه در انتهای کتاب ضمیمه کرده ایم که حاوی 
اصسلاحات تخصصی، اعلام تاریخی و جغرابیایی و همچنین کلیۀ نام های خاصی اطم که 
ضمن هر کتاب آتده؛ از نام تعاهدات و جنگ ها و احزاب گربته تا اطاتی نشریات و انجمن ها 

همچون اطناد نویابته، ویراطم های تازه ای از هر یک از عناوین توجود به اقتضای زتان و شرایط عرضه شده و 
تی شود که گاه به نوبم چهارم و پنجم هم رطیده اطم.

به چهار جلد تی رطد و در  از جنبه های گوناگون  از توضوعاتی اطم که شرح آن   »جنگ جهانی دوم« 
ً
1. تثلا

به  توجه  تیزان  اطم  چنین  کم وبیش  اطم.  شده  تأهیف  کتاب  تعداد  همین  دطم کم  نیز  آن  حواشی  و  اطراف 
»انقلاب روطیه« و تببین عواتل وقوع و تبعات آن.

طال های  باصلۀ  در  عنوان   54 داده ایم،  قرار  برعی  ترجع  را  آن  که   Lancaster Pamphlets تجموعۀ  از   .2
1983-2006، با حمایم انتشارات راتلج و زیر نظر اریک جِی. اونز و پی.دی. کینگ، به چاپ رطیده که اغلف 

آن ها ویراطم های چندگانه دارد.
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و شرکم ها. پیش از آغاز روند ترجمه، کتاب ها را به چند بخش کلی تقسیم کردیم و تسئوهیم 
ترجمۀ هر بخش را، بسته به داتنۀ کار، به برد یا ابرادی طتردیم که ضمن بهره تندی از طابقۀ 
کابی در حربۀ ترجمه، با توضوع تنتخف خود نیز آشنایی لازم را داشته باشند. گذشته از این، 
کید خود را بر آن نهادیم تا تسائل و پرطش های  چون غلبه را با کتاب های تاریخ اروپا یابتیم، تأ
تاریخ  نداشتیم  تردید  آن که  گیرد، ضمن  قرار  اوهویم  در  این عرصۀ جغرابیایی   

ِ
تاریخ اطاطی 

200 طاهۀ اخیر اروپا از حیث رویش و پرورش تفاهیم حساس و بحث برانگیزی چون تلم، 
دوهم، حقوق بردی و تدنی، ناطیوناهیسم و هیبراهیسم، اطتعمار و کاپیتاهیسم، انقلاب صنعتی، 
جنبش های کارگری و به تبع آن طوطیاهیسم و کمونیسم، جنگ های جهانی، نهادهای طیاطی و 
تاهی و چه بسیار ابواب قابل اعتنای دیگر جلف توجه خوانندۀ نکته طنج را خواهد کرد. چنین بود 
که در وهلۀ نخسم داتنۀ گزینش خود را به تاریخ دو قرن نوزدهم و بیستمِ اروپا و حوزۀ جغرابیایی 
تجاور آن تحدود کردیم و به طراغ تقولاتی ربتیم که به ظن تا در نزد علاقه تندان تساهعات تاریخ 
 برانسه، 

ً
قاره ای )خصوصا تاریخ اروپای  از طایر بصول و قضایا طرف توجه بوده اطم:  بیش 

آهمان، ایتاهیا(، تاریخ روطیه و عثمانی، تاریخ بریتانیا، تاریخ جنگ های جهانی و تاریخ اروپای 
پس از جنگ، نظیر تسائل جنگ طرد و اتحادیۀ اروپا. به توازات آن چون در حین تساهعات و 
 ـاجتماعیِ زتانه همچون  ارزیابی های تقدتاتی، به ضرورت آشنایی خواننده با تفاهیم طیاطی 
تدرنیسم، کمونیسم و کاپیتاهیسم پی بردیم، بخشی از نیروی خود را صرف ترجمۀ کتاب هایی 
 بر غنا و تایۀ کار خواهد ابزود. قصد تا این بوده اطم که پس از 

ً
از این دطم کرده ایم که یقینا

تکمیل تباحثی که ذکر آن ربم، به تدریج قدم در زتینه های تتنوع ترِ تاریخ جهان بگذاریم و همۀ 
تأهیفات ارزشمندی را که احتیاج بوری خوانندۀ ایرانی اطم در برناتۀ ترجمه و انتشار قرار دهیم. 
تجموعۀ »کارگاه تاریخ« از بدو توهد تا اتروز ترهون هم بکری، همکاری و تساعدت روحی 
و قلمی یارانی چند بوده اطم که لازم تی دانم قدردان اهساف بی دریغ همگی آنان باشم. تهدی 
تقیسه از هحظه ای که بکر چنین طرحی به ذهنم خسور کرد با اشتیاق بسیار پیگیری و همراهی 
نشان داد و چندین تاه در انواع و اقسام تجموعه های تاریخ که تا به اتروز در دنیای انگلیسی زبان 
نشر یابته اطم جسم وجو و تفحص کرد تا طرانجام بعد از تبادل نظر بسیار بر طر تجموعۀ 
حاضر به توابق رطیدیم. پیشنهادات راهگشا و همدهی او در این راه بسی روحیه بخش بوده و 
هسم. راتین کریمیان ضمن تشویق و تحریض تستمر، اتکان آشنایی تا )گروه ترجمه( را با 
و  بردباری  صدر،  با طعۀ  نیز  ایشان  که  کرد  براهم  نی،  نشر  تحترم  تدیر  همایی،  جعفر  آقای 
راهنمایی های ثمربخش خود زتینۀ لازم را برای بعاهیم تا تهیا طاختند و در این تسیر تا را، 
نیز در  انسجام ترغیف کردند. دوطتان عزیز دیگری  تداوم و حفظ  به  به رغم همۀ دشواری ها، 
روند شکل گیری، تعیین اوهویم ها، انتخاب و ترجمۀ کتاب ها طهم داشته اند که به ترتیف حروف 
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اهفبا نام آن ها را ذکر تی کنم و صادقانه از همۀ آنان طتاس گزارم: شیرین طادات صفوی، بروزان 
صلواتیان، برناز برشاد، تسعود قاطمیان، آرش کلانتری و زهره هدایتی. آرش کلانتری در تمام 
تراحل نسخه پردازی و نمونه خوانیِ چندبارۀ کتاب ها با حساطیم و علاقۀ وابر به یاری آتد و 
بار طنگینی از دوش ویراطتار بارطی تجموعه برداشم که ارج گزار این صمیمیم بی ریا هستم. 
باطمه شاهی هنگاتی به گروه ویرایش و نسخه پردازی پیوطم که طخم نیازتند دقم نظری 
وطواس گونه بودیم. تقدیر براوان از ایشان که نکته طنج اطم و بر تا آطان نمی گیرد. همچنین 
طتاس از هادی تحقق که در بازخوانی های تتعدد هم پا و تددرطان بوده و با نگاه تیزبین خود 
بسیاری از خساهای راه یابته به تتن را گوشزد کرده اطم. در پایان، تقدیر و تشکر تا نثار گروه بنی 
و یاران نشر نی که با طلیقه ای تمتاز، گشاده رویی و شکیبایی، همۀ کوشش خود را در تحقق این 

خواطتۀ دیرینه به کار بستند.
بابک محقق
ویراستار فارسی مجموعه



مقدمۀ دبیران مجموعه

آثار به جاتانده از گذشته  تاریخ روایتی اطم برطاختۀ تورّخانی که تواد و تصاهح کارشان را 
 تسائل و تباحث روز اطم و از 

ً
تشکیل تی دهد. نیروی تحرکِ جسم وجو در تاریخ تعمولا

همین روطم که روایم های تاریخی تدام در تعرض بازبینی، بازطازی و بازآبرینی قرار تی گیرد. 
همین که هر تورّخی از ظن خود یار وقایع و تسائل تختلف تی شود گواه بر آن اطم که اغلف از 
بحث و جدل گریزی نیسم و هیچ نسخۀ جهان شموهی از رویدادهای گذشته نمی توان به دطم 
داد. خواطته ایم که این تجموعه پلی بزند تیان بحث وبحص های اتروزی و روایم های تفصّل 

 در کوتاه تدت رنگ کهنگی به خود تی گیرد.
ً
عام پسندی که تعمولا

کتاب هایی که در این تجموعه به رشتۀ تأهیف درآتده دطترنج تورّخانی اطم که نه تنها دانای 
 ذهن تا را به درک 

ً
به آخرین پژوهش ها و تباحث تربوط به توضوع کار خود بوده اند، بلکه شخصا

و بهم تباحثِ تربوطه روشن طاخته اند. بناطم که این کتاب ها راهگشای شناخم خواننده به 
توضوعات اطاطی و عمدۀ تاریخ باشد. هم روایم تاجرا را پیش چشم خواننده بگذارد و هم 
تحلیلی نقادانه از تعابیر و تفاطیر تعاصر در اختیار بنهد. تجهز اطم به انواع ابزارهایی که در 
 اثری از آن ها به چشم نمی خورد: گاه شمار وقایع، اصسلاح ناته 

ً
تک نگاشم های تخصصی عموتا

و شرح حاهی تختصر از شخصیم های تؤثر تاریخیِ حاضر در کتاب. بخش »راهنمای تساهعۀ 
بیشتر« نیز به کار دانشجویانی تی آید که طاهف اطلاعات بیشتری دربارۀ تأخذ تربوط به اطراف 
و جوانف توضوع هستند. هم اطتادان و هم دانشجویان درخواهند یابم که اطناد تنتخف علاوه 
بر این که به بحث و گفم وگو در تحیط آتوزشی داتن تی زند، تورّخان را با دطم پُر به طراغ تواد 

خاتی تی برطتد که در راه بهم گذشته به کار گربته اند.
کلایو اِمسلی و گوردون مارتل
دبیران مجموعه



گاه شمار

1918  11 نوامبر: آهمان قرارداد ترک تخاصمه را اتضا تی کند و جنگ جهانی اول پایان تی یابد.   

یل: جمهوری شورایی باواریا در تونیخ اعلام توجودیم تی کند )این جمهوری  1919  7 آور  

 به دطم نیروهای دطم راطتی تنحل تی شود(.
ً
بعدا

28 ژوئن: تعاهدۀ ورطای به اتضا تی رطد.

سپتامبر: آدوهف هیتلر به حزب کارگران آهمان تی پیوندد.

کارگران   ـ  طوطیاهیسم  ناطیونال    حزب  جدیدِ  25 تاده ای  برناتۀ  هیتلر  یه:  فور  24  1920  

آهمان )حزب نازی( را اعلام تی کند.

1921  29 ژوئیه: آدوهف هیتلر رهبر بلاتنازع حزب نازی تی شود.  

1922  18 ژوئیه: »قانون صیانم از جمهوری« در رایشس تاگ از تصویف تی گذرد.  

1923  11 ژانویه: قوای برانسه و بلژیک تنسقۀ رور را به اشغال درتی آورند تا آهمان تجبور   

به پرداخم غراتم شود. حکوتم آهمان طیاطم »تقاوتم تنفی« را اتخاذ تی کند.

تابستان: »تورم بزرگ« گریبان آهمان را تی گیرد و درنتیجه ارزش تارک آهمان بروتی ریزد.

26 سپتامبر: بون کار در باواریا )بایرن( وضعیم اضسراری اعلام تی کند.

27 سپتامبر: رئیس جمهور اِبِرت در طراطر کشور وضعیم اضسراری اعلام تی کند.

8 نوامبر: کودتای طاهن آبجوبروشی تونیخ: »پوچ«

یل: هیتلر به جرم »خیانم به وطن« به پنج طال زندان تحکوم تی گردد )در  1 آور

دطاتبر 1924 آزاد تی شود(.

9 اوت: »طرح داز« جهم پرداخم غراتم اعلام تی شود.
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یه: رئیس جمهور اِبِرت جان تی طتارد. 1925  28 فور  

یل: پل بون هیندنبورگ، رجل نظاتی جنگ جهانی اول، به ریاطم جمهوری  27 آور

انتخاب تی شود.

5 اکتبر: تعاهدۀ هوکارنو به اتضا تی رطد.

1926  8 سپتامبر: آهمان به جاتعۀ تلل تی پیوندد.  

1927  31 ژانویه: نیروهای ناظر ارتش تتفقین از خاک آهمان خارج تی شوند.  

1928  20 مه: در انتخابات رایشس تاگ نازی ها بقط 2٫8% کل آرا را کسف تی کنند.  

1929  3 اکتبر: گوطتاو اشترزتان از دنیا تی رود.  

29 اکتبر: طهام وال اطتریم طقوط تی کند.

1930  30 مارس: برونینگ صدراعظم تی شود.  

14 سپتامبر: حزب نازی در انتخابات رایشس تاگ توبقیم بی نظیری کسف کرده، 

18% آرا و 107 کرطی پارهمان را به خود اختصاص تی دهد.

یل: هیندنبورگ در دور دوم انتخابات دربرابر آدوهف هیتلر )با 13 تیلیون رأی(  1932  10 آور  

به پیروزی دطم تی یابد. 

یل: بعاهیم طتاه توبان )اِس آ( غیرقانونی اعلام تی شود. 13 آور

30 مه: برونینگ از تقام صدراعظمی اطتعفا تی دهد و برانتس بون پاپن جانشین 

وی تی شود.

17 ژوئن: از نیروهای اس آ ربع توقیف تی شود.

31 ژوئیه: حزب نازی در انتخابات رایشس تاگ حائز 37٫3% کل آرا تی گردد و در 

پارهمان جدید 230 کرطی را از آن خود تی کند. حزب نازی اکنون پرهوادارترین 

حزب آهمان اطم.

6 نوامبر: نتایج دوتین انتخابات رایشس تاگ در 1932 نشان تی دهد که حزب نازی 

دو تیلیون رأی خود را از دطم داده و تعداد کرطی های آن به 196 تقلیل یابته اطم.

17 نوامبر: پاپن از تقام صدارت اعظمی اطتعفا تی دهد.

2 دسامبر: ژنرال کورت بون اشلایشر صدراعظم آهمان تی شود. 

1933  30 ژانویه: آدوهف هیتلر به تقام صدارت اعظمی آهمان تی رطد.  



معرفی رجال

آمان،ماکس)1891-1957( در تونیخ به دنیا آتد و حین خدتم در جنگ جهانی اول با هیتلر آشنایی 

پیدا کرد. در 1921 تدیر بازرگانی حزب نازی شد. در 1922 به ریاطم انتشارات حزب )اِهِر 

برلاگ( تنصوب شد و کتاب نبرد من را در همین انتشارات به چاپ رطاند. وی نقش تؤثری در 

تدیریم روزناتۀ حزب، فولکیشر بئوباختر، ایفا کرد. پس از طقوط رایش طوم طعی داشم خود را 

 تاجری عادی جلوه دهد که ارتباطی با نازیسم ندارد. در 1948 در دادگاه های طران حزب 
ً
صربا

ه در تونیخ از 
ّ
نازی به 10 طال زندان در اردوگاه کار اجباری تحکوم شد. طال 1957 در بقروباق

دنیا ربم.

تو)1897-1974( برادر کوچک تر گرگور اشتراطر. پیش از 1933 در شاخۀ شمال حزب 
ُ
اشتراسر،ا

نازی از »طوطیاهیسم«های ابراطیِ طرشناس بود. تأکیدش بر وجوه »طوطیاهیسم«ی برناتۀ 

حزب زتینه طاز اصسکاک بین او و هیتلر شد. وی پس از تخاهفم با توضع ضدکاپیتاهیستی حزب 

نازی، در ژوئیۀ 1930 از حزب اخراج شد. اشتراطر را پس از روی کارآتدن هیتلر تبعید کردند. در 

اوت 1974 در تونیخ درگذشم. 

اشتراسر،گرگور)1892-1934( پیش از 1933 چهرۀ شاخص شاخۀ شماهی حزب نازی بود. طربدار 

بسیاری از عقاید »طوطیاهیستی«، ازجمله دوهتی کردن صنایع و زتین های زراعی، بود و اعتقاد 

داشم که تی باید اختیارات بانک ها و بنگاه های بزرگ را تحدود کرد. تایل بود حزب نازی از 

حمایم طبقۀ کارگر برخوردار شود و از این رو با هیتلر طر تعارض داشم، زیرا حزب در اوایل دهۀ 

1930 تی خواطم نظر تساعد طبقۀ تتوطط و تحابل تجاری را به خود جلف کند. در دطاتبر 

1932 از حزب کناره گربم و دنیای طیاطم را ترک گفم. در 30 ژوئن 1934 در »شف دشنه های 

بلند« به قتل رطید. 
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اشلایشر،کورتفون)1882-1934( آخرین صدراعظم آهمانیِ جمهوری وایمار که تنها 57 روز بر 

با تخاهفم هیندنبورگ  اتا  برقرار کند،  باقی تاند. در نظر داشم دیکتاتوری نظاتی  طر قدرت 

تواجه و در 28 ژانویۀ 1933 از کار برکنار شد. هیتلر هرگز اشلایشر را به طبف ایجاد تمانعم در 

راه دطتیابی وی به قدرت نبخشید. در ژوئن 1934 و در »شف دشنه های بلند« به دطم نازی ها 

کشته شد. 

اِکارت،دیتریش)1868-1923( شاعری که گربتار اعتیاد به تشروبات اهکلی بود. نخستین »اطتاد« 

هیتلر بود و رهبر حزب نازی او را پدرخواندۀ »تعنوی« جنبش توصیف تی کرد. اکارت طرتایۀ 

خرید روزناتۀ فولکیشر بئوباختر را براهم طاخم و هیتلر را به شماری از شخصیم های طرشناس 

طبقۀ تربه باواریا تعربی نمود. هیتلر کتاب نبرد من را به اکارت تقدیم کرده اطم. تی گویند اکارت 

تأثیر وابری بر عقاید یهودطتیزانۀ هیتلر گذاشته اطم. طلاتم جسمانی اکارت از حیث ابراط در 

شرب خمر و اعتیاد به توربین وخیم تر شد. در 1923 درگذشم. 

برونینگ،هاینریش)1885-1970( صدراعظم آهمان از 1930 تا 1932 و رهبر حزب تیانه رو کاتوهیک. 

در اوج رکود اقتصادی رهبری آهمان را به دطم گربم. از حیث طیاطم های انقباضی که در پیش 

گربم، شخصیم تنفوری شد. در ته 1932 اطتعفا کرد. در 1934 از کشور گریخم؛ ابتدا به 

 در دانشگاه هاروارد به تدریس علوم طیاطی تشغول 
ً
طوئیس ربم و طتس راهی اتریکا شد. نهایتا

گشم. طال 1970 در اتریکا درگذشم.

پاپن،فرانتسفون)1879-1969( صدراعظم آهمان در 1932 که نقشی اطاطی در به قدرت رطاندن 

هیتلر داشم. پس از آن که نازی ها زتام اتور را در دطم گربتند پاپن به طِمم قائم تقام صدراعظم 

تنصوب شد، وهی نفوذ چندانی بر هیتلر نداشم. در ژوئن 1934 از رهبر حزب نازی درخواطم 

کرد تا با »ابراطی ها«ی طتاه توبان )اس آ( برخورد کند. تتعاقف تصفیۀ خونینی که اواخر همان 

تاه صورت گربم اطتعفا داد، اتا کماکان به حکوتم هیتلر وبادار باقی تاند. در دادگاه نورنبرگ 

)1946( »جنایتکار جنگی« شناخته نشد، اتا طال بعد در دادگاه طران نازی او را به هشم طال 

کار در اردوگاه کار اجباری تحکوم کردند. طال 1949 آزاد شد و در اوایل دهۀ 1950 خاطرات 

خود را به رشتۀ تحریر درآورد. در 1969 درگذشم. 

 
ً
درکِسلر،آنتون)1884-1942( قفل طاز اهل تونیخ و تؤطس حزب کارگران آهمان در 1919 که بعدا

به حزب نازی تبدیل شد. حزب کارگران آهمان را حزبی بی طبقه و تردتی تعربی کرد که حاتی 

ناطیوناهیسم اطم و در عین حال توضعی ضدکاپیتاهیستی، ضدهیبرال و ضدتارکسیستی دارد. بعد 

از آن که هیتلر رهبری حزب نازی را به دطم گربم، نقش او کمرنگ شد. پس از 1924 دیگر هرگز 

نقشی در حزب نازی برعهده نگربم. در بوریۀ 1942 درکسلر در گمناتی از دنیا ربم.
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روزنبرگ،آلفرد)1893-1946( »بیلسوف« خودخواندۀ طال های نخسم بعاهیم حزب نازی. حاتی 

پروپاقرص این نظریه بود که نازی ها باید در زتان حکوتم خود »نژاد برتر« را به وجود بیاورند و در 

غیر این صورت آهمان دیگر جزو قدرت های بزرگ جهان نخواهد بود. در 1934 تفتخر به دریابم 

 ـ  طوطیاهیسم«  هقف تهمی همچون »نمایندۀ پیشوا در تربیم بلسفی و بکری حزب ناطیونال   

شد. روزنبرگ در طول جنگ نقشی اطاطی در تصادرۀ اتوال یهودیانِ تناطق اشغاهی ایفا کرد. در 

ژوئن 1941 تسئوهیم وزارت تناطق اشغاهی حوزۀ شرق را برعهده گربم و طخم درگیر اجرای 

»راه حل نهایی« تسئلۀ یهودیان شد. پس از آن که در دادگاه نورنبرگ تحکوم به ترگ شد، وی را در 

اکتبر 1946 به دار آویختند.

روم،ارنست)1887-1934( برتاندۀ کل نیروهای طتاه توبان )اس آ( و از عناصر تؤثر در ابتدای بعاهیم 

حزب. روم پس از به قدرت رطیدن نازی ها انتظار داشم اس آ به »ارتش تردتی« تبدیل شود، اتا 

پیشنهادش با تخاهفم هیتلر و ارتش تنظم روبه رو شد. ژوئن 1934 در تصفیۀ خونینِ تعروف به 

»شف دشنه های بلند« به قتل رطید.

فِدِر،گوتفرید)1883-1941( از وی با نام »کارشناس اقتصادی« طال های نخسم بعاهیم حزب نازی 

یاد تی کنند. وی طربدار کاهش بهرۀ بانک ها بود. در تنظیم پیش نویس برناتۀ 25 تاده ای حزب 

نازی همکاری داشم. اهبته، عقاید ضدکاپیتاهیستی بدر حتا زتانی که حزب نازی به قدرت رطید، 

هرگز با نظر توابق روبه رو نشد و او دیگر نقشی برجسته در حزب ایفا نکرد. طال 1941 در گمناتی 

درگذشم. 

گوبلز،یوزف)1897-1945( »تبلیغاتچی« تمام عیار حزب نازی. وی در جمع نخستین اعضای حزب 

نازی، با داشتن تدرک دکترا و تعلوتات دانشگاهی، بردی غیرعادی جلوه تی کرد و طرف تحقیر 

و اطتهزای تردان طرشناس حزب بود که نشان و تدال های نظاتی را عاهی ترین شرط عضویم 

در حزب تلقی تی کردند. گوبلز از دوران کودکی تبتلا به بلج اطفال و پاچنبری بود و از همین 

از کسف  ناتوان  را  او  نقیصه  این  به خصوص در دوران رایش طوم که  توضوع عذاب تی کشید، 

تعیارهای ظاهریِ »نژاد برتر« جلوه تی داد. گوبلز در بدو اتر عضو شاخۀ »طوطیاهیسم« حزب 

نازی بود و از 1926 به بعد یکی از اعضای برجستۀ حلقۀ نزدیکان هیتلر تحسوب تی شد. هوش 

و ذکاوت بوق اهعاده، تبحر طرشار در تبلیغات و اعتقاد پرشور او به نازیسم، جملگی گوبلز را به 

تهرۀ اطاطی حزب نازی تبدیل کرد، بردی که توانایی چشم گیری در تبلیغات داشم و به پیشربم 

و ترقی حزب کمک های شایانی کرد. گوبلز یهودطتیز بود و تا زتان خودکشی در پناهگاه هیتلر 

)آوریل 1945(، تعلق خاطر تسلق به حزب داشم. همسرش نیز پس از آن که به شش برزندشان 

طمّ داد، دطم به خودکشی زد.
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گورینگ،هرمان)1893-1946( تهرۀ شاخص حزب نازی و دوتین برد قدرتمند رایش طوم. در جنگ 

جهانی اول خلبانی پرابتخار بود و چون در تقام »قهرتان جنگ« قدر و اعتبار بسیاری حاصل کرده 

بود، از شخصیم های طرشناس و تحبوبِ اوایل دورۀ بعاهیم حزب نازی به حساب تی آتد. طال 

1923 در کودتای طاهن آبجوبروشی )پوچ( شرکم کرد و جراحم طختی دید. گورینگ به واطسۀ 

روابط نزدیکش با تتنفذین ارتش، نقش تهمی در به قدرت رطاندن هیتلر ایفا کرد. پس از آن که 

هیتلر زتام اتور را در دطم گربم، گورینگ در تأطیس گشتاپو، پلیس تخفی نازی، نقش تهمی 

برعهده گربم و چندی بعد برتاندۀ هوبم وابه شد. در 9 ته 1945 به دطم نیروهای اتریکایی 

دطتگیر و در دادگاه نورنبرگ )1946( تحاکمه شد. اهبته، تنها دو طاعم پیش از اجرای حکم 

تحکوتیتش به جرم ارتکاب »جنایات جنگی«، با کتسول طیانوری که از دید تحابظانش تخفی 

نگه داشته بود، خودکشی کرد.

لودندورف،اریش)1865-1937( »دیکتاتور« واقعی آهمان در واپسین روزهای جنگ جهانی اول. وی 

در  دار تجازات گریخم.  از  اطاطی داشم، گرچه  نقش  تونیخ  آبجوبروشی  در کودتای طاهن 

1925 ناتزد ریاطم جمهوری شد، اتا تنها 1٫1% آرا را به دطم آورد. در اواخر دهۀ 1920 روابط 

هودندورف و هیتلر طرد شد و گرچه هیچ گاه در رایش طوم صاحف جایگاه و تقاتی نشد، اتا پس 

از ترگش در دطاتبر 1937، او را در تراطمی رطمی به خاک طتردند. 

هِس،رودولف)1894-1987( از تردان طرشناس اوایل بعاهیم حزب نازی و قائم تقام این حزب. در 

کودتای طاهن آبجوبروشی شرکم داشم و در 1923 دوران تحکوتیتش را در دژ لانتسبرگ طتری 

نمود. از 1925 تا 1932 تنشی شخصی هیتلر بود. در تاه ته 1941 هس در »تأتوریم صلح« 

 تجوزی هم از هیتلر نداشم. هیتلر او را »دیوانه« خساب 
ً
خود بر براز بریتانیا پرواز کرد که ظاهرا

کرد. در دادگاه نورنبرگ به حبس ابد تحکوم شد و تا آخر عمر در زندان اشتاندائو تحم تحابظم 

روس ها بود که به وی تجوز رهایی از بند ندادند.

هوگنبرگ،آلفرد)1865-1951( غول صنعم طینما و تسبوعات که حزب تلی تردم آهمان را از 1928 تا 

1933 رهبری کرد. ناطیوناهیسم دوآتشه ای بود که در تأطیس اتحادیۀ پان ژرتن همکاری داشم. 

در جریان کارزاری که جناح راطم در تخاهفم با »طرح یانگ« به راه انداخته بود، طوری عمل 

برقرار کند،  با هیتلر  ائتلابی راطم گرا  یابد. در نظر داشم  به شهرت تلی دطم  کرد که هیتلر 

بورژوای برتوت«ی  با شخصی هم پیمان شود که وی را »تحابظه کار  نبود  نازی تایل  اتا رهبر 

تی دانسم. تعذهک، هوگنبرگ از هیتلر پشتیبانی نمود تا به قدرت دطم یابد و آرای حزب تلی 

تردم آهمان به نازی ها اتکان داد تا »قانون اختیارات تام« را از تصویف بگذرانند )1933(. این 

اتر راه را تهیای حاکمیم نازی ها بر آهمان طاخم. بعد از جنگ، هوگنبرگ تجاز به حفظ اتوال و 
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درآتدهای حاصل از بعاهیم بازرگانی خود شد و در دادگاه های طران نازی وی را تشمول تجازات 

ندانستند. در 1951 درگذشم. 

از  و  طوم  رایش  عصر  در  آهمان  تلم  پیشوای  نازی،  حزب  )1889-1945( رهبر  آدولف هیتلر،

به جهان  پا  اتریش  اینِ  م 
َ
ا برانائو  آوریل 1889 در  تاریخ بشریم. در 20  طرشناس ترین تردان 

از آن که در 1914 وارد  تا پیش  از تدرطه برار کرد و  گذاشم. در 16طاهگی بدون اخذ تدرک 

خدتم در ارتش آهمان شود، اوقاتش را در وین و تونیخ طتری تی کرد. در 1919 به حزب کارگران 

او  تبدیل شد. طخنرانی های درخشان  نازی  به حزب  اندک زتانی  این حزب در  پیوطم.  آهمان 

چنان بود که نام او و حزب نازی را در عرصۀ طیاطی کشور بر طر زبان ها انداخم. در دهۀ 1920 

طیاطتمدار زیرکی شد و درنهایم هیندنبورگ را تتقاعد طاخم تا وی را بر تصدر قدرت بنشاند. 

ل طاخم. آوریل 1945 در پناهگاه شخصی 
ّ

هیتلر آهمان را به عرصۀ دیکتاتوری بردی خود تبد

ی خاک باقی نگذاشم.
ّ
خود دطم به خودکشی زد و از اروپا جز تل

هیندنبورگ،پلفون)1874-1934( رئیس جمهور آهمان از 1925 تا 1934 و بردی که هیتلر را در ژانویۀ 

1933 به تقام صدراعظمی رطاند. از زتینداران طرشناس پروطی و رجل نظاتی بود. در جنگ 

جهانی اول بیلدتارشال ارتش شد. در تقام ریاطم جمهوری از حمایم ائتلافِ ناطیوناهیسم ها، 

برتاندهان ارتش، اشراف، تحابظه کاران و صاحبان صنایع برخوردار بود. پس از 1930 با اتکا به 

اصل 48 قانون اطاطی، تعدادی از عناصر راطم گرا را بر طر تناصف تهمی گمارد و همین ابراد 

بودند که آهمان را به طرف طیاطم های ضددتوکراتیک طوق دادند. پس از به قدرت رطیدن هیتلر، 

هیندنبورگ تا زتان ترگ )1934( همچنان رئیس جمهور کشور باقی تاند.
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ـاِساِس/Schutzstaffel–SS( تحابظین شخصیِ پیراهن تشکیِ هیتلر که در  اِساِس)شوتسشتافل

عصر رایش طوم قدرتمندترین تشکیلات نازی شدند.

اشتالهلم)Stahlhelm( به تعنای کلاه آهنی ها: تشکیلات تهم کهنه طربازان ناطیوناهیسم که در دوران 

وایمار بعال بود. 

 حزب نازی بود و بر تماتی تصمیمات حزب 
ِ

یا رهبر بلاتنازع پیشوا)فورر/Führer( هیتلر پیشوا 

اختیار تسلق داشم.

بیانگر  که  نازی ها  )فولکسگماینشافت/Volksgemeinschaft( شعار  همبسته نژادی/تودۀ جامعۀ

آرزوی تکوینِ جاتعۀ آهمانیِ بی طبقه و تتحد بود.

اس.پ.د/ دویچلاندز؛ پارتای )زوتسیالدموکراتیشه آلمان ـدموکراتیک سوسیال حزب

Sozialdemokratische Partei Deutschlands; SPD( تهم ترین حزبِ طربدار جمهوری وایمار 

تحسوب تی شد، اتا پس از 1928 نقشی در حکوتم نداشم و حمایم تردتی را از دطم داد. 

در نهایم چنان ناتوان شد که نتوانسم تانع طقوط جمهوری شود.

حزبکارگرانآلمان)دویچهآربایترپارتای؛د.آ.پ/Deutsche Arbeiterpartei; DAP( حزبی که آنتون 

درکسلر، قفل طاز اهل تونیخ، تأطیس نمود. پس از آن که هیتلر به آن تلحق شد، حزب کارگران به 

حزب نازی تغییر نام داد.

/ حزبکمونیستآلمان)کمونیستیشهپارتایدویچلاندز؛کا.پ.د

Kommunistische Partei Deutschlands;KPD( ایدئوهوژی حزب کمونیسم آهمان برگربته از 
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اندیشه های تارکس بود، اتا براتین رهبران اتحاد جماهیر شوروی را طرتشق قرار تی داد. حزب 

 ـ  دتوکراتیک طر باز زد و اعضای آن را »طوطیال    ـ باشیسم«  کمونیسم از همکاری با حزب طوطیال   

خواند. بسیاری از رهبران حزب کمونیسم آهمان تصور تی کردند چنانچه هیتلر به قدرت برطد 

عدم کفایم او تبشر بروپاشی نظام کاپیتاهیستی خواهد بود و راه را بر انفجار انقلاب کمونیستی 

هموار خواهد طاخم.

ـناتسیونالهفولکسپارتای؛دِ.اِن.فائو.پ/ حزبملیمردمآلمان)دویچ

وایمار  جمهوری  در  تحابظه کار  پیشروِ  Deutsch–Nationale Volkspartei;DNVP( حزب 

آهمان. این حزب در اوایل دهۀ 1930 گرایش به راطم ابراطی داشم و تترصد پیوطتن به نازی ها 

بود؛ حرکتی که با تخاهفم هیتلر تواجه شد. در 1933 حزب تلی تردم آهمان به »قانون اختیارات 

تام« رأی تثبم داد تا تقدتات دیکتاتوری هیتلر براهم شود.

 در عصر وایمار 
ً
حزبمیانهروکاتولیک)زنتروم/Zentrum( حزبی که در 1870 تأطیس شد و عمدتا

 رو به ابول گذاشم.
ً
صاحف نفوذ بود. پس از قدرت یابی هیتلر، تدریجا

آربایترپارتای؛ دویچه )ناتسیونالزوتسیالیستیشه آلمان کارگران ـسوسیالیست ناسیونال حزب

کاتل  ;Nationalsozialstische Deutsche Arbeiterpartei( عنوان  NSDAP/ان.اس.د.آ.پ

حزب نازی. از 1928 به بعد حاتیان حزب با روندی پرشتاب ابزایش یابتند و هنگاتی که هیتلر 

بر تسند قدرت نشسم، حزب نازی تحبوب ترین حزب طیاطی آهمان بود.

رایشستاگ)Reichstag( تجلس )پارهمان( آهمان. رایشس تاگ در راه نجات دتوکراطی روزبه روز 

 ناشی از تشبّث روزابزون به اصل 48 قانون اطاطی بود که 
ً
کم توان تر تی شد. این ضعف عمدتا

را  به تشخیص خود در شرایط »اضسراری« ترجعیم تجلس  تا  اختیار تی داد  به رئیس جمهور 

نادیده بگیرد.

رایشسور)Reichswehr( ارتش جمهوری وایمار )در 1935 به ورتاخم تغییر نام داد(. این نیرو در 

عصر وایمار همواره در طایه بود و ترجیح تی داد هیتلر به قدرت دطم یابد، زیرا اکثر ژنرال های 

ارتش ضدکمونیسم بودند و نازی ها را تتحد خود در تقابله با تهدید کمونیسم تی دیدند. ضمن 

این که نازی ها از ابزایش بودجۀ نظاتی حمایم تی کردند.

تا 1945 در اختیار  از 1929  ـاساس/ReichsFührer–SS( تقاتی که  رهبراساس)رایشسفورر

هاینریش هیملر بود. یهودطتیزی نژادپرطتانۀ هیملر در عصر رایش طوم نقش بسیار تهم تری داشم 

تا در طال های پیش از 1933، یعنی در زتانی که اس اس نیروی اتنیتی ز بده ای تحسوب تی شد 

و وظیفۀ اصلی اش حفاظم از شخص هیتلر در اجتماعات بود.
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ـیوگِند/Hitler–Jugend( این طازتان به تهم ترین ابزار جذب جوانان به  سازمانجوانانهیتلر)هیتلر

تأثیرگذارترین جنبش های  از  از 1933 طازتان جوانان هیتلر یکی  بعد  تبدیل شد.  نازی  حزب 

جوانان نازی به شمار تی ربم که هر جوان آهمانی توظف بود به آن تلحق شود.

»پیراهن قهوه ای ها«،  یا  توبان  آبتایلونگن/Sturmabteilungen;SA( طتاه  )اشتورم توفان سپاه

طال تأطیس: 1921. ارتش اختصاصی حزب نازی به رهبری ارنسم روم. هیتلر نیروی اس آ 

خود  نژادی  نخبه های  لاینفک  جزءِ  را  آن ها  هیکن  تی دانسم،  کاربلد«ی  »یکه بزن های  را 

طوم  رایش  ارتش  بدنۀ  در  اطاطی  نقشی  اس آ  که  نمی ربم  بار  زیر  و  نمی آورد  حساب   به 

گیرد. برعهده 

صدراعظمرایش)رایشسکانتسلر/Reichskanzler( برترین تقام دطتگاه حکوتتی آهمان.

 طتون بقرات دتوکراطیِ کاراتد تحسوب 
ً
طبقۀمتوسط)میتِلشتاند/Mittelstand( طبقه ای که تعمولا

بشار  وال اطتریم در 1929 تتحمل  بزرگ 1923« و طتس طقوط  تی گردد، در جریان »تورم 

اقتصادی طنگینی شد. ابراد این طبقه همواره حضور پررنگی در جمع رأی دهندگان و اعضای 

حزب نازی داشتند و بدین طبف یکی از نظریه پردازان ایدئوهوژی نازیسم آن را »طغیانی از تیانه« 

توصیف کرد.

در  که  ارتش  طابق  طربازان  از  تتشکل  شبه نظاتیِ  )Freikorps/Free Corps( یگان های  فرایکور

آهمانِ پس از 1918 به یک باره پدید آتد. ابراد این تشکیلات بلاباصله پس از جنگ جهانی اول از 

ناطیوناهیسم های راطم گرا درتقابل تهدیدات کمونیسم پشتیبانی تی کردند.

فولک)Volk( نژاد. تفهوتی بنیادی در ایدئوهوژی نازی. بر اطاس پژوهش های اخیر، اندیشه های 

نژادی عجین با ذهن و زبان نخبگان نازی بوده اطم.

فولکسدویچه)Volksdeutsche( آهمانی های بوتی.

فولکیش)Volkisch( نژادی، قوتی، ناطیوناهیسم.

فولکیشربئوباختر)Völkischer Beobachter/Racial Observer( روزناتۀ رطمی حزب نازی. اکنون 

برتلا شده که حزب نازی این روزناته را با بودجۀ طرّی ارتش خریداری کرده اطم.

گائو)Gau( تنسقه.

گائولایتر)Gauleiter( رهبر تحلی حزب نازی. شخصیتی بوق اهعاده بانفوذ در داخل دباتر تحلیِ 

 تک تک گائولایترها را تنصوب تی کرد، از این طریق نفوذ خاصی 
ً
حزب نازی. چون هیتلر شخصا

در آن ها داشم. بعد از 1933 نظام گائولایتری به نظام حکوتم تحلی ابزوده شد.
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لاندشتاگ)Landstag( قانون اطاطی ایاهتی.

لبنسراوم)Lebensraum( بضای زندگی. تفهوتی اطاطی در اندیشۀ هیتلر دربارۀ طیاطم خارجی. 

بودند و هم در نظر داشتند که  آهمان هم در صدد غلبه بر دشمن  نیروهای نظاتی  این تبنا،  بر 

طرزتین های اشغاهی را خاهی از طکنه نمایند تا اهاهی آهمان جایگزین آنان شوند.

نژادبرتر)هِرِنفولک/Herrenvolk( به تعنای »نژاد نخبه«ای که بنا بود در آینده ظهور و بر رایش طوم 

حکوتم کند.
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مقدمه
در 30 ژانویۀ 1933 رئیس جمهور آهمان، پل بون هیندنبورگ، آدوهف هیتلر را به تقام 

صدراعظمی تنصوب کرد. هیتلر در شرایسی طکان هدایم کشور را به دطم گربم که 

از توج عظیم حمایم تردتی در انتخابات دتوکراتیک برخوردار بود. در ژوئیۀ 1932 

حزب نازی با 13٫7 تیلیون رأی بزرگ ترین حزب طیاطی شد و 37٫2% آرا را به خود 

 از دتوکراطی پارهمانی نفرت داشم و طوگند خورده بود که آن 
ً
اختصاص داد. هیتلر علنا

را ریشه کن کند، کمونیسم را نابود طازد، یهودیان را از صحنۀ جاتعه حذف کند و برناتۀ 

 در 
ً
گستردۀ نوطازی تسلیحاتی را به اجرا درآورد. واضح بود چنین طیاطم هایی صربا

قاهف دیکتاتوری تک حزبی تحقق تی گردد. تا 1945 حکوتم هیتلر عاتل تستقیم یا 

غیرتستقیم ترگ 55 تیلیون نفر در جنگ جهانی دوم بود. در تاریخ بشریم هرگز چنین 

دتوکراتیک  و  قانونی  ابزار  با  که  نداریم  و خشونم باری طراغ  غیربشری  ویرانگر،   نظام 

زتام قدرت را در دطم گربته باشد.

کثیری از پژوهش های تاریخی تتضمن قرائم بسیار رایجی از به قدرت رطیدن هیتلر 

هستند. تی گویند جمهوری وایمار بسیار تنفور بوده و تعضلاتی همچون طقوط قیصر، 
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آن  ناکاراتدی  از  بزرگ«  »تورم  از  ناشی  ناتلایمات  و  ورطای  تعاهدۀ  ردکنندۀ 
ُ

خ بشار 

ناشی تی شده اطم. جمهوری وایمار از 1918 تا 1923 تنها به ضرب قوای نظاتی برپا 

بود. در باصلۀ طال های 1924 تا 1928 کمک های تاهی ایالات تتحده تصویر کاذبی 

از ثبات اقتصادی ایجاد کرد. پس از »طقوط وال اطتریم« )1929( و قسع کمک های 

حیاتی اتریکا، همین ثبات ظاهری نیز دطتخوش تزهزل گشم و تتعاقف آن کشور درگیر 

تا  از 1930  بی ثباتی طیاطی عمیقی شد.  و  براگیر  بیکاری  اقتصادی،  طقوط بی طابقۀ 

»اختیارات  رئیس جمهور  به  که  اطاطی  قانون   48 اصل  به  اتکا  با  هیندنبورگ،   1933

اضسراری« تام تفویض تی کرد، ائتلاف های پارهمانی را یک طره کنار گذاشم و درعوض 

حکوتتی اطتبدادی در پیش گربم. در همین دوره توج حمایم طیف راطم ابراطی از 

حزب نازی شدت پیدا کرد. درتقابل، پشتیبانی طیف چپ ابراطی از کمونیسم ها چنان 

پیش  تا  هیندنبورگ  تنتهی شد.  بی طابقه ای  به زدوخوردهای خیابانی  که  یابم  ابزایش 

از 1933 هاینریش برونینگ، برانتس بون پاپن و ژنرال کورت بون اشلایشر را به تقام 

صدراعظمی آهمان رطانده بود که اهبته هیچ یک تحبوبیتی نداشتند. طرانجام وی با اکراه 

پذیربم که هیتلر را در رأس یک »ائتلاف تلی« که تنها طه عضو نازی داشم، به تقام 

صدارت تنصوب دارد. هیندنبورگ اتیدوار بود که طیفِ راطم تحابظه کار با بهره گیری 

از برصم به دطم آتده هیتلر را تابع تنویات خود طازد. آهن بولاک تی نویسد، »هیتلر 

 در 
ً
با خدعۀ تحابظه کاران ابراطیِ طاهخورده و ترتجع صدراعظم آهمان شد، آن هم دقیقا

کید تؤکد دارد بر ضعف  تقسعی که در اوج تحبوبیم انتخاباتی بود«. چنین تفسیری تأ

نظام دتوکراتیک وایمار که طرنگونی آن به نفع ترتجعین ابراطی جناح راطم تمام شد. 

قدرت طلبی  به  بی اعتنا  تی توانستند  بوق ــ  تفسیر  تبنای   ـبر  ـ تحابظه کاران طاهخورده 

هیتلر درپی جایگزین دیگری باشند. دِتلِف پویکرت تعتقد اطم ابرادی که هیتلر را به 

قدرت رطاندند از آن رو به وی روی خوش نشان دادند که با اتکا به قدرت دوهتی تدرن 

اذعان کنیم که  باید  باشیم،  این تفسیر را پذیرا  اگر  به گذشته« تی داد.  وعدۀ »بازگشم 

تصدی قدرت از جانف هیتلر تحصول اشتباه طیاطیِ عظیمی در بستر یک نظام طیاطی 

تعیوب بود. 

صحیح نیسم که بر این تفسیر دیرینه به کل خط بسلان بکشیم، اتا ایرادات اطاطی 

بر آن وارد اطم. تسئله ای اطاطی که تغفول تانده این اطم که چرا 13 تیلیون نفر به ارادۀ 
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خود از هیتلر و حزب نازی حمایم کردند؟ بعد از 1929 آهمان شاهد چنان اتفاقات 

عظیمی بود که ذهنیم رأی دهندگان را زیرورو کرد. تاکنون هیچ حزب دتوکراتیکی نبوده 

در جلف حمایم عظیم  توبیقی  به چنان  نسبی،  گمناتی  از  گذر  با  اندک زتانی  در  که 

چنین  توجف  که  نبود  عاتلی  تنها  اقتصادی  نابساتان  اوضاع  باشد.  یابته  دطم  تردم 

جهشی در کسف رأی حزب نازی شد. بیکارانی که بیش از هر قشر دیگری از »رکود 

 ـحزب   در طبد احزاب طیاطی چپ ـ
ً
بزرگ« آطیف دیده بودند، هنوز رأی خود را عمدتا

 ـ  دتوکراتیک آهمان و حزب کمونیسم آهمان ــ تی ریختند.  طوطیال   

از همین رو، شور و احساطات هیتلر در برپایی آهمانی جدید آشکارا به دل تیلیون ها 

تحولات  کوران  در  بلکه  طیاطی،  خدعۀ  روی  از  نه  هیتلر  نشسم.  آهمانی  رأی دهندۀ 

اجتماعی ناگهان به صدارت رطید و بخش عظیمی از جاتعۀ آهمان را تحم تأثیر قرار داد. 

 ـهمان گونه که خواهیم دید ــ نتیجۀ اجتناب ناپذیر  ظهور و اوج گیری هیتلر و نازیسم ـ

نظام طیاطی تعیوبی نبود که دربرابر تعضلات اقتصادی به زانو درآتده باشد، بلکه درواقع 

هیتلر  رأی دهندگان.  از  نفر  تیلیون ها  واقعی  خواطم  تسابق  بود  تنحصربه برد  انقلابی 

هویم تلی نوین و تشترکی را بشارت داد که نویدبخش بازگشم ثبات، اتید و خیزشی 

آینده طاز بود. تیلیون ها آهمانی وعده های هیتلر را تناطف ترین راه برون ربم از بحرانی 

برقراری  آرزوی  هیتلر تجسم  بنابراین،  نداشم.  دتوکراتیک  راه حل   
ً
که ظاهرا تی دیدند 

برپایی »جاتعۀ تلی« یکتارچه، تیهن پرطم  با  آرزویی که  بود،  از دل هرج وترج  نظم 

و به اصسلاح بی طبقه جاتۀ عمل تی پوشید و در تبلیغات حزب نازی نمود تی یابم ــ 

در این راه هیتلر را در کسوت رهبری قدرتمند جلوه تی دادند و با برپایی گردهمایی های 

عظیم، رژۀ تشعل و اطتفاده از پرچم، نماد و پوطتر به حزب نازی هویتی تنحصربه برد 

تی بخشیدند. تهم تر از هرچیز، نازی ها حس تعلق خاطر بردی و عاطفیِ عمیق به یک 

»جنبش« را در دل هواداران حزب بیدار تی کردند. 

بنابراین، برای پاطخ دقیق به این پرطش که چرا هیتلر به قدرت رطید، تی باید چند نکته 

 نظر قرار داد: خصوصیات اخلاقی و ایدئوهوژی آدوهف هیتلر؛ اطناد و تدارک توجود 
ّ

را تدِ

از ابرادی که عزم خود را جزم کرده بودند تا از حزب نازی حمایم کنند؛ تجزیه و تحلیل 

که  از 1930  در تقسع حساسِ پس  نازی  به حزب  رأی دهندگان  انتخاباتی  ربتار  دقیق 

 ـطیاطتمداری تیزهوش و غریزی ــ  حمایم از نازیسم به ناگاه اوج گربم؛ شگرد هیتلر ـ
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در بهره گیری از تعضلات تزتن اقتصادی و اشتباهات تحاطباتیِ تخاهفین؛ و دطم آخر 

رئیس جمهور  اطرابیان  پنهانی  دطیسه های  و  هیندنبورگ  باحش  اشتباهات  بررطی 

طاهخورده ای که طرانجام تسلیم رأی تشاوران نزدیک خود شد و رهبر حزب نازی را به 

تقام صدراعظمی تنصوب کرد. درهرحال، این رأی دهندگان آهمانی بودند که هیتلر را به 

تقام عاهی رهبری و هدایم آهمان رطاندند تا کشور را به طمم باجعه طوق دهد.

تبعات جنگ
آغاز جنگ جهانی اول در اوت 1914 آهمان را در چنان شور و هیجانی بروبرد که به جنون 

پهلو تی زد. آهمانی ها اطمینان خاطر داشتند که قوای نظاتی کشور در نبرد در راه اطتیلا بر 

 ـبه طبک جنگ های  اروپا پیروز تیدان خواهند بود. برتاندهی عاهی ارتش نبردی طریع ـ

پروطی ــ طراحی کرده بود. اهبته، پس از نخستین نبرد تارن، نزاع در طنگرهای جبهۀ غرب به 

ورطۀ جنگ برطایشی ابتاد. با این همه، ارتش آهمان در 1914-1918 بی شک هوهناک ترین 

قوای رزتی زتان خود قلمداد تی شد. در 1917 پیکار در جبهۀ شرق با پیروزی نیروهای 

آهمان به پایان رطید. ناپلئون و هیتلر هم قدرت انجام چنین کاری نداشتند. در 1918 با 

حملۀ ژنرال هودندورف به جبهۀ غرب، آهمان در آطتانۀ رطوخی طرنوشم طاز به خسوط 

دباعی دشمن قرار گربم، اتا تاکتیک جنگ برطایشیِ نیروهای ائتلابیِ غرب با ورود هزاران 

نیروی تازه نفس اتریکایی و تحاصرۀ بلج کنندۀ دریایی، طرانجام باعث برتری این نیروها 

 تحلیل ربته و آشفته بود. رویدادی تحال در شرف 
ً
شد. پیش از پاییز 1918 ارتش آهمان کاتلا

وقوع بود. آهمان در جنگ جهانی اول شکسم خورد، آن هم در شرایسی که نیروهای دشمن 

حتا قدم در خاک این کشور نگذاشته بودند؛ اتفاقی تکان دهنده و غیر     قابل درک. طربازان 

بازگشته ازجنگ احساس تی کردند که در نبرد با دشمنان قدرتمند از پا درنیاتده اند، بلکه 

درعوض »هیبرال ها«، »طوطیاهیسم ها« و »طودجویان یهودی« در »جبهۀ داخلی« به آنان از 

 تتوجه نبودند که بسیج اتکانات انسانی و صنعتی کشور 
ً
پشم خنجر زده اند. طربازان اطاطا

به پشتوانۀ دیون طنگین حکوتم تیسر شده و قرار بوده از جانف دشمنان شکسم خوردۀ 

آهمان بازپرداخم گردد. درعوض، حال این آهمانِ تغلوب اطم که تی باید قبول تعهد نماید. 

آطیف روانی شکسم در جنگ جهانی اول تبعات عمیق نظاتی، طیاطی و اقتصادی داشم.

وقتی تعلوم شد آخرین تهاجم قوای آهمان حاصلی جز شکسم نداشته اطم، اریش 
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هودندورف و پل بون هیندنبورگ، دو برتاندۀ برجستۀ ارتش آهمان، پیشنهاد دادند حکوتم 
جدیدی تشکیل شود و هدف اصلیِ خود را تیانجی گری جهم دطتیابی به آتش بس قرار 
دهد. این پیشنهاد درواقع تربندی بود تا گناه شکسم در جنگ از شانۀ حکوتم قیصر 
و ارتش بر دوش حکوتم تازه تأطیسِ دتوکرات بیفتد. ژنرال ها تصور تی کردند دطتگاه 
 ـکه درهرصورت نیروهای ائتلابی خواطتار تشکیل آن بودند ــ شاید  حکوتتیِ دتوکرات ـ
آنان را در قرارداد صلح  یابد و شرایط تورد نظر  به دبع خسر انقلاب کمونیستی توبیق 
تأتین نماید. قرارداد صلح در 11 نواتبر 1918 تنعقد شد. کلیۀ قوای نظاتی آهمان تجبور 
 ـهیتوبسک که آهمان به  به ترک طاحل شرقی رودخانۀ راین شدند و تعاهدۀ تنبیهیِ برطم 
اتحاد جماهیر شوروی تحمیل کرده بود، کأن هم یکن اعلام شد. ناوگان آهمان تی بایسم 
تسلیم نیروهای ائتلاف شود، اتا برتاندهان نیروی دریایی شناورهای خود را به عمد غرق 
کردند تا از این دطتور طر باز زنند. این نابرتانی خبر از توبانی در راه تی داد. قیصر ویلهلم 
 ـهمانند بیشتر نظاتیان ــ تدعی شد که قوای نظاتی آهمان »با  ]دوم[، اتتراتور آهمان ـ

دطیسه چینی های تعاندین داخلی، از پشم خنجر خورده اطم«.1

انقلاب 1918 آلمان
از دل خاکستر شعله ورِ شکسم نظاتی باجعه بار  بنابراین، جمهوری دتوکراتیک وایمار 
آهمان طربرآورد. دیری نگذشم که در نواتبر 1918 »انقلاب«ی از راه رطید و بساط نظام 
کهنه را برچید. تاکس، پرنسِ بادن، صدراعظم توقم شد، وهی تنها اقداتش اعلام این 
توضوع بود که قیصر از طلسنم کناره گیری و بلاباصله در 9 نواتبر اطتعفا کرده اطم؛ در 
چنین روزهایی برهین در گرداب اعتراضات و اعتصاب عموتی بلج شده بود. بدین قرار، 
حکوتم رایش دوم که بیسمارک در 1871 بنا نهاده بود، به پایان راه خود رطید. خاندان 
هوئِنتسوهرن نیز که قرن ها بر پروس طلسنم تی کردند به تاریخ پیوطتند. بریدریش ابرت، 
ـ وهی   ـ  دتوکرات ها، صدراعظم جمهوری تازه تأطیس دتوکراتیک آهمان شد ـ رهبر طوطیال   
»انقلاب« آهمان هنوز به پایان نرطیده بود. اکنون احزاب چپ برای چنگ اندازی به رهبری 
آهمانِ »نوین« در نزاع و کشمکش بودند. طه حزب بر طر تصاحف قدرت باهم درگیر شدند: 
آن  اعضای  اکثر  که  دتوکراتی  طوطیاهیستیِ  حزب  ــ  آهمان   ـ  دتوکراتیک  طوطیال    حزب 
 ـ  دتوکراتیکِ تستقل  طربدار تشکیل اتحادیه های کارگری بودند؛ حزب تارکسیستیِ طوطیال   

1. Evans, 2003: 61.
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آهمان؛ و حتا گروهی با عقاید ابراطی کمونیستی توطوم به »اطتارتاکیسم ها« که بعدها در 

دیگر گروه های چپ ادغام شدند تا به اتفاق حزب کمونیسم آهمان را تشکیل دهند.

 ـ  دتوکراتیک تستقل آهمان از بدنۀ »حکوتم توقمِ«  در دطاتبر 1918 حزب طوطیال   

ائتلابی و همچنین اطتارتاکیسم ها جدا و خواهان انقلابی کمونیستی به تأطّی از »شوروی« 

شد. چندی پیش شوراهای کمونیستی تتعددی در شهرهای بزرگ، به خصوص تونیخ، ترکز 

 ـ  دتوکراتیک آهمان  دوهم باواریا، تأطیس شده بود. در ژانویۀ 1919 حکوتم طوطیال   

شورش اطتارتاکیسم های چپ گرا را با خشونم طرکوب کرد؛ این اتر با پشتیبانی ارتش 

آهمان و برایکور تتشکل از 400 هزار نظاتی طابق تیسر شد. این تردانِ دطم به اطلحه با 

زندگی در دل جاتعۀ غیرنظاتی طرِ طازگاری نداشتند و ارتش از حمایم آنان علیه هرگونه 

برجستۀ  رهبر  دو  هوکزاتبورگ  رُزا  و  هیبکنِشم  کارل  بود.  برخوردار  شورش ضدانقلابی 

با  تنها  برایکور کشته شدند.  ابسران  به دطم  ژانویۀ 1918  در 15  که  بودند  کمونیسم 

دخاهم ارتش و برایکور بود که انقلاب کمونیستی به وقوع نتیوطم. نتایج چنین نزاعی 

 ـ  دتوکراتیک آهمان و  در دطتجات طیاطی چپ آهمان درخور توجه بود. حزب طوطیال   

کمونیسم ها اکنون دشمنان قسم خوردۀ یکدیگر به شمار تی ربتند و حاضر نبودند در هیچ 

 ـ  دتوکراتیک آهمان را  زتینه ای دطم همکاری دهند. کمونیسم ها ابرت و حزب طوطیال   

»طوطیال   ـ  باشیسم« تی خواندند. خسر دیگری که دتوکراطی شکنندۀ وایمار را تهدید 

تی کرد، کودتایی بود که از جانف عناصر خائن ارتش آهمان در تارس 1920 به رهبری 

دکتر وهفگانگ کاپ )»کودتای کاپ«( و با پشتیبانی برایکور صورت پذیربم. هدف از 

این کودتا برقراری دیکتاتوری نظاتی راطم گرایی بود تا طلسنم را به قدرت بازگرداند. در 

ابتدای اتر برتاندهان ارتش از یاری رطاندن به حکوتم دتوکراتیک طر باز زدند. تنها بعد 

از اعتصاب طراطری که به ابتکار اتحادیه های کارگری راه ابتاد، ارتش پذیربم تا شورش 

را طرکوب و توطئه گران را دطتگیر نماید. طیاطتمداران دتوکرات دو بار ظرف 18 تاه اولِ 

حکوتم خود، به حمایم ارتش جهم حفظ دتوکراطی نیاز پیدا کردند.




